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دیپلماسی

نــدارد جایگاه ایــن وزارت در دولت هــاي یازدهم و 
دوازدهم با توجه به مذاکرات برجام و دستاوردهاي 
آن، بیش از گذشــته برجسته شده است؛ به خصوص 
آنکه در راستاي منافع ملي، نتایج ارزنده اي نیز دربر 
داشته است. موفقیت این دوران کمتر از شش سال، 
ناشــي از عملکرد موفق این وزارتخانه بوده و سهم 
عمده آن نیز مربوط به شخص دکتر  ظریف به عنوان 
شــخصیتي ملي، وطن پرســت و متبحــر در صحنه 
جهاني اســت. او همچنیــن در ســطح بین المللي 
به عنوان وزیري دانا و توانمند شــناخته شــده است؛ 
به طوری کــه بغض و کینه رژیم اســرائیل گویاي این 
حقیقت اســت. نگارنده به عنوان کســي که بیش از 
چهار ســال در یکي از کشورهاي مهم جهان نماینده 
نظام بودم، شــهادت می دهم بســیاري از ســفرا در 
کشــور آلمان با تحســین و تمجید از ایشان یاد کرده 
و غبطــه مي خوردند چرا در کشورشــان چنین وزیر 
خارجه اي با این موقعیت ندارند و به صراحت اعلام 
مي کردنــد دولــت و ملت ایران باید قــدردان چنین 
وزیري باشــند که اعتبار و حیثیت را بــراي ایران در 

چنین شرایط دشواري رقم زده است.
طبیعي است که چنین شخصیتي، چه در بُعد ملي و 
چه در بعد بین المللی، موافقان و مخالفاني داشــته 
باشد و جاي بسي خوشوقتي است که اکثریت درخور 
توجهي از ملت ایران، از ظریف حمایت و پشــتیباني 
مي کنند؛ البته حق هم همین اســت. همین شــرایط 
موجب شــد استعفاي او به سرعت و با گستردگي در 

سطح ملي و بین المللي انعکاس بیابد.
ایــران و نظام جمهوري اســلامي، به چنین وزیران و 
مدیران برجسته اي به ویژه در سطح ملي و بین الملل 
نیازمند است؛ اما متأسفانه تعداد آنان محدود است 
و چه بســا برخی از آنها رانده شــده یا ناشــناخته به 
زندگي خود ادامه مي دهند. در جریان استعفا، جاي 
تقدیر دارد که حاکمیت و دولت با سرعت و انسجام 
لازم، تصمیم درست را اتخاذ کرده و استعفاي ایشان 

را نپذیرفتند. 
ب: ساختار حاکمیت و دولت نظام جمهوري اسلامي 
ایران در نگاه سیاســي بین المللــي و قواعد جهاني، 
ســاختاری تقریبا و شــاید هم تحقیقا منحصربه فرد 
است؛ نظامي که ملت ایران بعد از انقلاب اسلامي با 
رأي خود انتخاب کرده، به آن پایبند بوده و از آن دفاع 
کرده اســت. بنابراین هیچ دولتــی در دنیا حق ندارد 
از ملت ایران ســؤال کند چرا چنین انتخابی کرده یا 
حاکمیت کشــور را زیر ســؤال ببرد. انتخاب نظام هر 
کشــوري صرفا حــق صددرصدي مردم آن اســت؛ 
اما نکته اساســي که جاي بحث و بررســي دارد، با 
عنایت به حضور آن کشور در صحنه جهاني، پذیرش 
برخي از نرم هاي جهاني اســت که جهان شمول اند؛ 
به ویژه آنکه هر کشــوري کــه در عضویت نظام هاي 
بین المللي مانند سازمان ملل و سازمان هاي وابسته 
به آن یا هر نهاد بین المللی دیگر درآمده؛ یا خود به 
عضویت آنها رســیده یا براي پذیرش خود از ســوی 
کشورهاي دیگر جهان ضرورت دارد که پذیرای آنها 

شــود. در این باره، اگرچه جمهوري اسلامي ایران در 
اکثر قریب به اتفاق مــوارد آنان را پذیرفته، با این حال، 
در برخــي از آنها تحفظ و برخــي ملاحظات خود را 
دارد که جــاي بحث آن در این نوشــتار نمي گنجد. 
یکي از موضوعات روز کشور در سطح ملي و جهاني، 
یعنــي پذیرش قوانین و مقــررات FATF -که از نظر 
نگارنده نپذیرفتن آن خســران و زیان بسیاری را براي 
کشــور به بار مي آورد- ازقضا موضوعي اســت که 
وزیر خارجه به خوبــي و بارها از لوایح مربوط به آن 
حمایت کرده اســت و برخی نیز بارها او را به ناحق 

مورد عتاب و سرزنش قرار داده اند.
موضوع مهمی که محل بحث این نوشتار است، این 
اســت که با عنایت به نقش کشــورمان در منطقه و 
جهان و قواعد دیپلماسي و اعتبار و ارزشي که ظریف 
براي کشــورمان به ارمغان آورده، نه تنها نباید نقش 
وزارت خارجه و به ویژه وزیر آن  را حتي در یك موضوع 
نادیــده گرفت، بلکه باید با قوت هرچه بیشــتر آن  را 
تقویت و از قواعد جهان شــمول جهــان پیروي کرد. 
اگــر نظام هم در برخي از موارد قائل به استثناســت 
-که از نظر نویســنده نباید چنین اســتثناهایی وجود 
داشته باشد- باید دولت و حاکمیت بپذیرد از اعتبار و 
حیثیت ظریف که از جایگاه ویژه اي در ســطح ملي و 
بین المللي برخوردار است، نباید لحظه اي غفلت کرد 
و بر اعتبار و ارزش جهاني او افزود؛ چراکه حمایت و 
پشتیباني از او در شرایط فعلي جهاني، همان دفاع از 

منافع ملي به شمار مي رود. 

گفته شــده ای که به آنها اشــاره شــد، بزنــگاه مهمي 
در سیاســت خارجي ایران بود. ایــران اکنون با چندین 
مسئله حساس در بخش خارجي مواجه است؛ برجام 
و سرنوشــت آن که بیش از گذشته وابسته به حمایت 
ســاختاري و سیاسي اروپا از آن است و گهگاه در سایه 
مــوارد و مواضع معارضي در این قــاره قرار مي گیرد، 
پیوســتن به گروه اقدام مالــي و تصویب لوایح مربوط 
به آن، مســائل منطقه، مسئله موشکي و بیش از همه 
مسئله تحریم هاي دولت کنوني آمریکا و شیطنت هاي 

متوالي تیم ترامپ و یاران منطقه اي اش.
ظریف نیز البته در کنار اظهار و ابراز حرفه اي مواضع 
نظام، با انتخاب نشانه شناسانه موضوع استعفایش 
نشان داد ممکن است نظر تخصصي وزارت خارجه 
درباره مسئله منطقه براي رسیدن به اهداف مشابه، 
رویکردي متفاوت تر و تعاملي تر باشــد؛ به طوري که 
بتــوان با پرداخت هزینه بســیار کمتــر، ضمن نفوذ 
منطقه اي کشــور، تا حد زیــادي از دادن هزینه هاي 
سیاســي و امنیتي پرهیز کرد و با اروپا و کشــورهاي 

عربي منطقه نیز وارد تعاملي متناسب شد.
پرسش آن است که «ظریف پس از بازگشت» همان 
ظریف پیش از استعفاســت؟ به نظر نمي رســد؛ اما 
اینکه چه تغییراتي را باید از رفتار سیاســي او انتظار 
داشــت، بســتگي به توافقي دارد که در ۳۰ ساعت 
خانه نشــیني اش با دیگر بخش ها صورت گرفته و او 
را مجاب به بازگشــت کرده است و بسته به حمایتي 
است که مردم، دولت، رئیس جمهور و نیز حاکمیت 
در معناي کلي تــر آن از او به عمل مي آورند. ممکن 

است بتوان منتظر ظریفي بسیار قدرتمندتر از دوران 
پســابرجام بود؛ وزیري که به سیاق مذاکرات برجام، 
تا حد زیادي از اعتماد و حمایتي بي شائبه برخوردار 
اســت و ابتــکار عمل سیاســت خارجــي نه تنها در 
مواجهه با بخشــي از جهان و مــوردي خاص بلکه 

اصولا بر مدار تصمیمات و روش او مي گردد.
به نظر نمي رســد با همه درایتي که از ظریف سراغ 
داریــم، او بدون تغییري چنیــن در آنچه خود در ۳۰ 
ســاعت اســتعفایش براي وزارت خارجه خواستار 
شــده بود، به کار بازگشته باشــد. از این رو، اگر چنین 
باشــد، مي تــوان ایــن اســتعفا را نقطــه اي مهم و 
معنادار در سیاست خارجي و به خصوص منطقه اي 
کشــور  قلمداد کرد؛ لحظه اي که تاریخ در سیاست 
منطقه اي ایران مي تواند به پیش و پس از آن تقسیم 
شود. مقصود آنکه در این استعفا –این موارد لحاظ 
شــده باشــد یا خیر- در برابر تهدیدات بالقوه اي که 
داشت و دارد، فرصتي نهفته است که کشور و به ویژه 
دولت روحاني مي توانــد در نحوه تعامل منطقه اي 
خود و تغییري به ســوي خواست کارشناسي وزارت 

خارجه از آن بهره ببرد.
اعتراض ظریف، بــدون توجه به محتــواي آن، واجد 
شــکلي بود کــه با توجه بــه نشانه شناســي آن، تنها 
یک سرنوشــت در آن مرکز توجه بــود؛ آن هم تثبیت 
و ارتقــاي جایــگاه وزارت تحت مدیریــت او در کلان 
سیاســت خارجي کشور اســت. او خود مي داند تنها 
کنشگر سیاست خارجي کشور، وزارت خارجه نیست؛ 
امــا بر اســاس قانون و نیــز عــرف بین المللي، بحق 

متوقع اســت همه حوزه های فعــال در فعالیت هاي 
بین المللي ازجملــه نهادهــا، وزارتخانه هاي دیگر و 
نیروهاي مسلح، فعالیت هاي خود را ذیل هماهنگي با 
رأس هرم وزارت متولي سیاست خارجي انجام دهند؛ 
چراکه در غیر این صورت ممکن اســت شیرازه تعامل 
با جهان به کلي از دســت ایشــان خارج شود؛ ضمن 
آنکــه نقض ایــن موضوع، موجب تضعیف دســتگاه 

دیپلماسي در مذاکرات بین المللي خواهد شد.
به هر حال، با توجه به موقعیت فعلي خود و کشــور، 
به نظر مي رســد ظریــف مانند همــه دوراني که در 
دیدرس ما بوده اســت، زمانی بســیار حساب شــده 
و مقتضــي را بــراي کنش انتخاب کــرد. چه ظریف 
وزیر امور خارجه باشــد چه هرکس دیگر، سیاســت 
خارجي حتــي در عادي ترین شــرایط نیز جدي ترین 
بخــش هــر حاکمیتي اســت و به همیــن دلیل، در 
ســاختاری حرفــه اي، تنها و تنها باید یــک متولي و 
یک رویکرد واحد وجود داشــته باشد و پس از اتخاذ 
تصمیمــات کلان راهبــردي به صــورت جمعي که 
معمولا در بالاترین ســطح ســران صورت مي گیرد، 
تصمیم گیــري و ابتــکار عمــل در لایه هــاي بعدي 
طراحي، روش، دســتورالعمل ها و اجرا فقط باید از 
مرکزیت وزارت خارجه بیرون بیاید ولاغیر. هر اندازه 
از این مبنا فاصله گرفته شــود و احیانا برخوردهاي 
«استثناگرایانه»، موازي و در یک کلام غیرساختاري و 
بیرون از سلسله مراتب صورت بگیرد، هزینه بیشتر و 
فایده کمتر شده و در نهایت مواضع کشور در صحنه 

بین المللي غیرقابل دفاع مي شود. 


